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 مناجات شروع-1

 
 هوالله                                                                                        

اوند بی همتایم، قوت و قدرتی بخش و تاب و توانی عطا فرما. قوی را نیروی ای دلبر یکتایم و خد
وائح وانح غیبی ده و ارکان را لَوارح را سَملاء اعلی بخش و اعضاء را تایید ملکوت ابهی. جَ

ر، مؤید گردم و بر بندگی آستان املکوتی فرما تا بر عبودیت جمال احدیتت چنان که لائق و سزاو
سیط فقر و فنا راه ده. ای مُهیمن در ق شوم. ای محیط، در بَباید و شاید، موفّ ست چنان کهمقدّ

خلوتکدۀ محو و هباء مسکن بخش. خاک ره دوستانت کن و غبار آستانت فرما. عبودیت ملکوتی 
ل مراتب بندگی است. تویی قوی و بخش که فوق توانائی بشری است و رقیّت ناسوتی ده ،که اَنزَ

 و بی نظیر. قدیر؛ تویی مقتدر
 ۲۶۹ص  ۴منتخبات مکاتیب ج                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لوح مبارک حضرت بهاءالله-2

 شاءلی ما يَ عَ النّاطقُ وَهُ                                                                           
 إناّ .مينالعالَ ربَّ اللّهَ به يتَناجَ ما عنامِوسَ ككتابُ  ومظلُالمَ ىدَلَ رَضَد حَ عظم قَالأَ صنيَيا غُ

 .بيرلخَرد الّه الفَبال نَآمَ نلمَ  وحصنًا ضينرَوالأَ مواتالسَّ في نلمَ وحفظًا مينللعالَ حِرزًا لناكَعَجَ
 هللأَ نیالغ عَ طلَمَون ُكُما يَ  كَلهمَيُ  وَ  م بكَهُقَ رزُيَ وَ  م بكَهُغنيَيُوَ م بكَهُظَحفَن يَ بأَ هَ اللَّ سألُنَ

 .كيمُالحَ ليمُالعَ قتدرُالمُ وَهُلَ هُ إنَّ . ممَالأُ علی ضلالفَ شرقَومَ مالعالَ في نلمَ  مرَ الكَ َحربَوَ الإنشاء
 .العلم والعرفان  تُلانبُوسُ  يانوالبَ ةالحكمَ  لََكَ منها تَ نبُلتَ  يهالَعَ وما رضَالأَ  بكَ سقيَ يَ  نبأَ هُ لَسأَنَوَ
 ميدزيز الحَو العُإلّا هُ  لا إلهَ  . ن ناجاهُمَ  عينُمُوَ ن والاهُ مَ ليُ وَه ُإنَّ

 25ادعیه حضرت محبوب ص                                                                                                                                    
 مضمون لوح مبارک به فارسی

 او ناطق است بر آنچه می خواهد                                                               

ای غصن اعظم من، کتابت نزد مظلوم)حضرت بهاءالله(حاضر شده است و شنیدیم آنچه 
ناجات کردی با آن با خداوند ،پروردگار عالمیان.همانا ما قرار دادیم تو را حرزی برای عالمیان م

که ایمان آورد به خداوند و زمینها هستند و حصنی برای کسی و حفظی برای کسانی که در آسمانها
را غنی سازد فرد خَبیر.میخواهیم از خداوند که به واسطۀ تو ایشان را حفظ کند و به وسیلۀ تو ایشان 

م رَ حر کَطلع غنا برای اهل انشاء و بَو به وسیلۀ تو ایشان را روزی دهد و به تو الهام کند آنچه را که مَ
شرق فضل بر امم است.همانا تنها او مقتدر، علیم و حکیم برای کسانی است که در عالمند و مَ

بیاری کندتا از آن گیاه حکمت و است. میخواهیم از او که به وسیلۀ تو زمین و آنچه بر آن است را آ
ولی کسی است که دوستدار اوست و یاور کسی است ،بیان و سنُبلات علم و عرفان بروید.همانا او 

 که او ر ا می خواند . نیست خدایی جز او عزیز و حمید.

 

 



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-3

  هوالابهی                                                                                          
آرزوی  ،هوای کوی جانان دارد و دل ،جان.شتعل به نار محبّت اللّه چه نويسم و چه نگارم ای مُ

ستبشر به نفحات ملکوت ابهی است و وجدان از نسائم روح مُ .صعود از عالم آب و گل دارد
مقامات شهود نموده و کينونت و  رجای ،حقيقت وجود .دائق رحمن در کمال روح و ريحانحَ

که شايد به فضل و موهبت حضرت بيچون از جهان چند و ،ودقُتمنّای انعدام و فُ ،ذات موجود
رهنمون گردد. قسم به  ،داخل و به ملکوت تقديس ،فزای يزداندر فضای جان ،چون رها يافته
چون نفحات قدس  ،ين دمويّت قدم که بشارت عروج و صعود از برای اين عبد در ااسم اعظم و هُ 

دلان دعای خسته ،يا ربّ .فيض باران و شبنم است ،صبحدم است و يا از برای گياه پژمرده
ستجاب کن. باری چه موهبتی اعظم از اين تصوّر توان نمود که از اين تنگنای ظلمانی خلاصی مُ

 ملکوت برافروخت. ۀيافت و چون شمع در زجاج
 عبدالبهاءع

 ۲۰۵ص  - ۵جلد  -منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء                                                                                
 

 قسمتی از بیانات حضرت عبدالبهاء -4
آن است که حضرت اعلی،   ،این عبد فانی است ۀفرمایند، "آنچه عقیدحضرت عبدالبهاء می

بشّر به جمال قدم؛ و جمال ت بود و مُ اب جهان بالا، مطلع ربوبیّالفدا، آفت هُاولی، روحی لَ ۀنقط
مبارک، اسم اعظم، شمس حقیقت، نیّر ملَ اعلی، مَن یُظهِرُهُ الله، روحی لعباده الفداء. و امّا این 

ل غایتی القُصویٰ و مسجدی الأقصیٰ؛ و عبد، عبدالبهاء و هذا سِمتَی و صفتی و لقبی و اِکلیلی، بَ
حتّی ذکر بُنُوّت، یعنی ابنی، جائز نه. هر کس از مقام این عبد سؤال نماید در  ،کلمهبیش از این 

ابداً تجاوز جائز نه. هذا مقامی و شأنی  ،عبدالبهآء و آنچه بیش از این بیان خواهد ،جواب بفرمائید
 وهبتی و استفاضتی و اقتباسی و استجلائی و نورُ وجهی و قُرَّةُ عَینی." تی و مُو رُتبَ

  269فاران حبّ، ص                                                                                                                                                             



 (1)بخش ال صعود حضرت عبدالبهاءتجلیلی توّسط بیت العدل اعظم به مناسبت صدمین س  -5
دیش میگذرد. توّلد مبارکش با رمَوح حضرت عبدالبهاء به مقّر سَتُصد سال از صعود روح پرفُ

غروب خورشید آخرین عهد آن عصر را  ،قارن و صعود آن حضرتطلوع عصر رسولی امر الهی مُ
انی اّتحاد گاه قوای روحود حضرت عبدالبهاء تا چه حد تجلیگواه بود. برای این حقیقت که وج

شاهدی گویاتر از صحنۀ مراسم تشییع عرش مبارک قابل تصوّر نیست، صحنۀ  ،و اّتفاق بود
زده از هر قوم و آیین این سرزمین که گرد هم آمدند تا در فقدان و  جمعّیتی عظیم از مردم ماتم

سوگواری نمایند. در زمان حیات عنصری هیکل  ،تی که جمعاً و مشترکاً احساس میکردندرقَفُ
مجذوب روح ،بارک بسیاری از نفوسی که به امر مبارک اقبال نمودند صرفاً با نظارۀ آن حضرت م

نطبق نماییم به تعالیم الهی گردیدند. امروز هم اگر بخواهیم زندگی خود را با روح همان تعالیم مُ
 نون که گفتار و رفتارش بازتاب نور ساطع از ظهور حضرت بهاءالله بودعلای آن مولای حَل اَثَمَ

جنبۀ اصلی هو ّیت بهائی است. هر یک  ،ل اعلای آن حضرتثَمینگریم. از هر جهت که بنگریم مَ
از پیروان حضرت بهاءالله برای درکی بهتر از نحوۀ نشر انوار آیین الهی و بیدار کردن استعدادهای 
روحانی اطرافیان، به حضرت عبدالبهاء به عنوان سرمشق توّجه مینماید. نصایح خود طلعت 

در ”و در عین حال “ تأثیر کند”تا کلامش “ بینهایت متأ ّثر باشد“اق را که میفرماید مبّلغ باید میث
را میتوان به آسانی در شرح “ به آهنگ ملَ اعلی تبلیغ کند”تا بتواند “ نهایت خضوع و خشوع باشد

ان حیات نفوس بیشماری یافت که در اثر مصاحبت با حضرتش تقلیب گردیدند. چه درسها میتو
آموخت از اینکه چگونه هیکل اطهر تعالیم الهی را به نفوس مختلف و بدون توّجه به هرگونه 

معّرفی نمود و حلقۀ وحدت و اتحاد را دائماً ،م از وضع ظاهر، زبان، رسم و عقیده عَّتفاوت اَ
وسعت بخشید. فراگیری محّبت بیدریغ آن حضرت جامعه ای را به وجود آورد که حّتی در آن 

و محّبت  قشار مختلف اجتماع را در برگرفته است. مهرراستی اّدعا نماید که اَه یتوانست بزمان م
زدایید  بخشید، بیگانگی را می میکرد، تربیت مینمود، الهام میء اآن حضرت حیات جدید اعط

و همگان را به خوان نعمت حضرت احدّیت دعوت مینمود. امروز هر یک از مجهودات جامعه 
موزشی و هر ارتباط و تماس با اجتماع با این امید صورت میگیرد که اقدامات سازی، هر فّعالیّت آ

 ما نیز نشانه ای از همان محبّتی باشد که آن هیکل مبارک بیدریغ نسبت به همگان ابراز میداشت. 



 (2)بخشال صعود حضرت عبدالبهاءجلیلی توّسط بیت العدل اعظم به مناسبت صدمین ست-6
ز این چنین اقداماتی به راستی بهترین تجلیلی است که در این صدمین سالگرد و در هر روز بعد ا

آن میتوان به ساحت آن حضرت تقدیم نمود. درگاه حضرت بهاءالله را شاکر و سپاسگزاریم که 
نه تنها معیاری از اخلاص، فداکاری و تقوا در تعالیم الهی به دنیا اعطا نموده تا نفوس بتوانند برای 

به ودیعه ل اعلی ثَهمیشه از آن الهام گیرند، بلکه هیکل مبارک حضرت عبدالبهاء را به عنوان مَ
گذاشت تا بدانیم چگونه میتوان بر طبق آن معیار زندگی کرد. در حالی که بشر با بحران های پی 
در پی رو به روست جامعۀ اسم اعظم هم که ناگزیر در معرض همین آشوبها است از این مزّیت 
بهره مند است که سرمشقی چون حضرت عبدالبهاء در پیش رو دارد. هیچ خطری آن حضرت را 
از انجام مأمور ّیتش بازنداشت و هیچ مانعی، چه در رسیدگی به نیازهای فوری روز و چه در تهیّۀ 
تمهیدات برای آینده، ایشان را منع ننمود. دشمنی و مخالفت و حوادث عالم آن مولای بیهمتا را 

ع، از مسیرش منحرف نساخت. در نهایت سکون و قرار و وقار و بدون تشویش از برخورد با موان
پذیرای مشّقت و بلا در سبیل الهی بود. چه بیرحمانه حملاتی که متوّجه حضرتش بود و چه 

آن وزن گرانی که تحّمل مینمود. بیان خواهر عالیقدر آن حضرت را به یاد میآوریم که ،جانگداز 
حن بدیع رتفع و در سحرگاهان لَ طهر مُدر نیمۀ شب آه سوزان از قلب اَ”اینگونه شهادت میدهد 

گذشت زمان از حّس حیرت و شگفتی ما نسبت به “. تواصلسامع اهل عّلیّین مُ ات به مَمناج
فرید و وحیدی  بلکه در سراسر تاریخ ادیان مقام ،شخصیّتی که نه فقط در دور حضرت بهاءالله”

نکاسته است، همانطور که حضرت شوقی افندی تأکید فرموده اند: حضرت  ،“را داراست
نع مثیل و جامع حضرت بهاءالله و اعلی صُ اولی مرکز و محور عهد و میثاق بی عبدالبهاء در رتبۀ

صون از خطای آیاتش و جامع ن مَ بیّعلای تعالیم و مُل اَثَد عنایتش و مرآت صافی انوارش و مَیَ
صن نشعب از اصل قدیم و غُعظم مُصن اَجمیع کمالات و مظهر کّلّیۀ صفات و فضایل بهائی و غُ

الأسماء و مصدر و منشأ وحدت عالم انسانی و رایت صلح اعظم حوله  ن طافَالأمر و حقیقت مَ
تم و عجز شیم عبدالبهاء به نحو اَرع مقّدس بوده و ِالی الأبد خواهد بود و نام مُماء این شَر سَمَو قَ

 وت و اوصاف است.عُجامع جمیع این نُ ،اکمل و احسن
 



 عبودیت و محویت-7
طلعت میثاق است. با آن که  ۀحتت بَوجه مهم دیگر در حیات مبارک، عبودیت صرفه و محویا

هیکل مبارک دارای مقام شامخی بودند که حضرت ولی امرالله اینگونه توصیف 
هیچ نفسی و یا هیئتی که پس از آن هیکل مبارک بر  ،قبل از اتمام هزار سال کامل»میفرمایند:

نستن مقام حضرت ماثل داسنی فائز نشود، مشابه و مُاَ ۀخدمت امرالله قائم گردد، هرگز به آن رتب
فتخر گردیده اند، در حکم عبدالبهاء با مقام نفوسی که به ردای سلطه و اختیارات حضرتش مُ

 ۀبا آن که بین مقام حضرت عبدالبهاء و مظهر کلی الهی فاصل… نزیل مقام آن حضرت استتَ
رای عظیم است؛ ولیکن بین مرکز میثاق و ولی امرهایی که عهده دار وظیفه آن حضرتند، ولو دا

اسم و رسم و عنوانی عظیم باشند و به توفیقاتی جلیل فائز گردند، این فاصله به مراتب اعظم 
 «است.

 ۵۷-۵۶ی ص دور بهای                                                                                                                                                         
با این همه، محویت و عبودیت حضرت عبدالبهاء سرمشق و الگویی برای جمیع اهل بهاء است. 
طلعت میثاق ابدا از عبودیت خویش راضی نبودند و شاید به این وسیله درسی به ما میدادند که 

ور در صُای دو یار مهربان، عبدالبهاء از قُ»بل بندگی متوسل باشیم. میفرمایند:چگونه باید به حَ
رافقت وید. ولی اگر یاران مانند شما مُجور در امور، عفو رب غفور تُبندگی شرمندگی دارد و از فُ 

ل مبدّ،ور صُنمایند و معاونت فرمایند و به عبودیت پردازند و در این شرکت ربانیه داخل گردند، قُ
 (۲۲۴آیات بینات ص «)د شود.ت و قدرت کامله مؤیّبه قوّ ،به کمال موفور گردد و عجز

 ۵نگاهی گذرا به حیات حضرت عبدالبهاء ص                                                                                                    
 
 
 
 
 



 حکایت لقب سِر تقدیمی به مرکز میثاق -8

در دوران جنگ جهانی اوّل، وقتی محاصرۀ دریایی جان بسیاری از غیرنظامیان را در حیفا تهدید 
آنها را از گرسنگی نجات دادند. هیکل مبارک شخصاً "در نزدیک کرد، حضرت عبدالبهاء می

به این وسیله محصول گندم زیادی به دست آمد..."  ،ریهّ به عملیات وسیع کشاورزی پرداختهبَطَ
های زیرزمینی و جاهای دیگر ذخیره شد. این مواد ( غذا در گودال76)بهاءالله و عصر جدید، ص

ه، صرف نظر از دین یا ملّیت، توزیع فرمودند. موادّ غذایی به نکَ غذایی را حضرت عبدالبهاء بین سَ
تدارکات خود را آغاز کرده  1912بندی شد. هیکل مبارک که از سال جیره ،نظّمدوّن و مُ نحوی مُ

 ، از وقوع مصیبت جلوگیری کردند.1918و  1917های بودند، در روزهای تاریک سال

کوشی ایشان پی به دستاوردهای ناشی از سخت هادر پایان جنگ، طولی نکشید که بریتانیایی
، در محلّ اقامت حاکم بریتانیایی در حیفا، طیّ مراسمی 1920آوریل  17بردند. قرار شد در تاریخ 

به آن حضرت اعطاء گردد. مقامات انگلیسی و مذهبی برای "سِر "اختصاصی برای ایشان، عنوان 
یافتند. اقدامات ایثارگرانۀ آن حضرت سبب  حضور ،ادای احترام به ایشان در این مراسم فرخنده
دانی به ایشان شده بود. حضرت عبدالبهاء عالی و اَجذب محبّت و احترام جمیع نفوس از اَ
نیوی یا مراسم مزبور قرار تحت تأثیر افتخار دُامّا ابدا ً –موافقت کردند که لقب مزبور را بپذیرند 

کرد. اتومبیلی با شکوه فرستاده شد که ایشان را  نگرفتند. حتّی تشریفات را باید به سادگی برگزار
به محلّ اقامت حاکم ببرد، امّا رانندۀ اتومبیل حضرت عبدالبهاء را در بیت مبارک نیافت. افرادی 
که آنجا بودند به این سوی و آن سوی دویدند تا هیکل مبارک را پیدا کنند. ناگهان، طلعت میثاق 

یدار مان سادگی و عظمتی که همیشه در ایشان مشهود بود" پدوقّر، با هشی متین و مُ "تنها، با مَ
 (214شدند. )شاهراه منتخب، ص

اسفندیار، خادم دیرین و باوفای هیکل مبارک، نزدیک و آماده به خدمت ایستاده بود. بسیاری از 
ساختند، او در اوقات هنگام زحماتی که حضرت عبدالبهاء با عشق و محبّت بر خود هموار می

انتقال حضرت عبدالبهاء به  ۀیشان بود. حال، ناگهان، با این اتومبیل باشکوهی که آمادت اعیّمَ
کرد که به او نیازی نبود. حضرت عبدالبهاء، با محلّ اقامت حاکم بود، بسیار احساس اندوه می



اسب  –علامتی به او دادند و او به سرعت دوید  –حسّ قویّ خود این افکار او را احساس کردند 
راق کرده بود، کالسکه را به باب سُفلی آوردند و حضرت عبدالبهاء با کالسکه به اضر به یَرا ح

او باز هم سودمند واقع شده بود. آرام،  –ورودی جانبی باغ حاکم رفتند. اسفندیار شادمان بود 
وارد شدند و نسبت به کسانی  ،بدون هیچ مراسمی، عبّاس افندی در زمان معیّن به محلّ معیّن

هرگز استفاده نفرمودند، که به هیکل مبارک، لقبی  "سِر"م نمودند که موقع تقدیم لقب تکری
 237، صAll Things Made Newجان فرابی،                                                            احترام گذاشتند.

 مناجات-9

 هواللّه                                                                                      
را اجابت کن  نین این خسته دلاناین بندگان بینوا نما و آه و اَه از عالم بالا نظری ب ،ای مولای توانا

هیب لَ .موفق دار ،برمه اتساعی آشفتگان رویت را برکتی عظیم بخش و بر اجرای وصایای مُمَ
زن و اندوه این مصیبت زدگان بنشان و حُ ذب اجرائات عظیمه در سبیل امرتمیاه عَه فراقت را ب

ذوق و شوق تبلیغ را در .محو و زائل کن  ،انپرورتجق وعده های تحقّه را از صفحات قلوب ب
قلوب را استعدادی شدید بخش و .قلوب و ارواح تولید کن و موانع حالیه را یک یک مرتفع ساز 

ابواب  .زیّن فرمامُ ،صداقت ت و راستی وخلع تقدیس و تنزیه و خلوص نیّه ناشرین لواء مجید را ب
تو شاهد  .یاران عزیزت عطا کنه ت جاودانی را بجه اهل بهاء آن اسیران مظلوم بگشا و عزّخا بر وَرَ

وئلی جز تو نخواهند و امید و اتّکالی جز وعده و آگاهی که این مشت ضعفا جز تو نجویند و حرز و مُ
ای قوی  .مقتدر و توانا و بینا و شنوا توئی .ئیدات لا ریبیّه ات نداشته و ندارندأهای صریحه ات و ت

ق تحقّه مسکین را ب ۀتائید بخش و این بند ،اجرای وصایای مبارکه اته قدیر این مور ضعیف را ب
ق دار تا آنچه را رضای مبارک تو است و امید و دلخواه یاران عزیز است موفّ  ،وایای مقدسه اتنَ

 ودک .ضلک و جُنائی بفسّر مُ قّق آمالی و یَبّ حَرَ .اجراو اتمام نماید کاملاً
 بنده آستانش شوقی                                                                                         

 17بديع، صفحه  ١٥٧مجموعه مناجات حضرت ولي أمر الله، نشر سوّم، آلمان                                       
 



 م جهانی بهائیسرچشمه نظ -10
 میفرمایند: حضرت ولی امرالله

در بدايت امر بايد توجّه به اساس و مبادی و اصولی نمود که همه در الواح وصایای حضرت 
گرانبهائی ۀگنجين ۀبه منزل ،م با کتاب اقدسأندمج است. زيرا الواح وصايا توندرج و مُعبدالبهاء مُ

در بر دارد.  ،استاست که عناصر پر بهای مدنيّت الهيّه را که تأسيسش مقصد اصلی دیانت بهائی 
نشان ميدهد که هر دو با يکديگر ارتباطی نزديک دارند و هر  ،دقيق اين دو سند مقدّس ۀمطالع

 دو مقصدشان يکی است و دارای روش واحدی هستند.
مکمّل و مؤيّد يکديگرند و دو … در نظر هر محقّق منصفی مواد مندرجه در آن دو کتاب مقدّس 

ا محتويات ساير آثار مقدّسه محتوياتشان ب ۀشمار می روند و مقايسزّی از يک واحد به جَتَ جزء لا يَ
معلوم مي دارد که همه از يک منبع سرچشمه گرفته اند و از لحاظ معانی و بيان و روح  ئی،بها

مؤيّد ساير آثار حضرت بهاءالله و عبدالبهاء اند. هر کس کتاب اقدس را به دقّت تلاوت  ،کلام
ند که بعضی از مؤسّساتی که حضرت عبدالبهاء در الواح وصايايش نمايد به آسانی ملاحظه می ک

در نفس کتاب مستطاب اقدس نيز مذکور گرديده است و آنچه را هم که حضرت  ،معيّن فرموده
رعی بهاءالله در کتاب احکامش ذکر نفرموده و عمداً فواصلی را در بيان نظم کلّی دور بهائی مَ

  بدالبهاء آن فواصل را به یکدیگر متّصل ساخته است.مندرجات الواح وصايای حضرت ع ،داشته
 

 "م(۱۹۲۹فوريه  ۲۷, "نظم جهان آرای الهی )توقيع موّرخ شوقی افندیحضرت                                       
 
 
 
 
 
 
 



  مختصر تاریخ حیات حضرت عبدالبهاء -11
در طلوع فجر همان الله و آسیه خانم ءفرزند ارشد حضرت بها ءد مبارک حضرت عبدالبهاتولّ 

 ۀمنور ۀمیلادی در مدین 1844ماه می  23ه.ق برابر با  1260شب تاریخی پنجم جمادی الاول 
ی نزد جناب ملاحسین بشرویه ای در یعنی همان شب اظهار امر حضرت اعل .طهران واقع گردید

شان گذاشته شد.تا نه سالگی ایام مبارک در تهران و نور گذشت و سند نام جدّه شیراز. نام عباس ب
 1269رفته باشند در دست نیست. در سن نه سالگی یعنی در  هتاریخی مبنی بر اینکه ایشان به مدرس

ی شدند. سرمای شدید زمستان به حدّه.ق به همراه جمال قدم در نهایت سختی به بغداد سرگون 
 ۀبود که آثار سرمازدگی در انگشتان پای مبارک تا اواخر ایام حیات باقی بود.در ایام دو سال

م شدید شدند و در همین ایام به مقام عظیم لَ زن و اَالله به سلیمانیه دچار حُءهجرت حضرت بها
              قط نوزده سال از سن مبارک الله ایمان قلبی یافتند.در ایام بغداد در حالیکه فءحضرت بها
ف چهار ماهه در " نگاشتند.در ایام توقّ مخفیا ًنزا ًکَ  نتُتفسیری بر حدیث قدسی " کُ ،می گذشت

لازم پدر بزرگوار خود بودند و به غیر از کتابت آثار اسلامبول و بعد از آن در ادرنه و عکا همه جا مُ
ن و زائران ، مصاحبه و ملاقات رایض یاران و تنظیم و ترتیب امور مسافراالهی و صدور جواب عَ

کفایت آن حضرت بود. آن  ۀالله بر عهدءبعضی از بزرگان و علما نیز به نیابه از طرف حضرت بها
و دوستان به  ءحضرت را جمال مبارک به خطاب " آقا " مخاطب می داشتند و در بین احبا

الله با ءحضرت بهاۀ اجاز ود به اذن وبُ"سرکار آقا" مشهور و معروف بودند. در ایام عکا در بیت عَ
کتاب عهدی ، کتاب اقدس و  منیره خانم ازدواج فرمودند. پس از صعود جمال مبارک به نصّ 

امر راعهده  ۀ جامعۀ ادار ،الله و مرکز عهد و میثاق الهیءحضرت بها صن به عنوان وصیّ سورة الغُ
ه دشمنی کرد( ک ءسائس ناقض اکبر)برادر حضرت عبدالبهادار شدند و در این ایام همواره به دَ

میلادی دستور ساختن اولین  1902امر پرداختند. در سال  ۀمبتلا بودند با این حال به هدایت جامع
مشرق الذکار بهائی در عشق آباد را صادر فرمودند. آزادی هیکل مبارک از سجن بر اثر انقلاب 

حضرت باب در  میلادی واقع شد و هیکل اطهر بعد از استقرار عرش مطهر 1909جوانان ترک در 
آغاز و ابتدا سفری به مصر  1910مقام اعلی ، سفرهای تبلیغی خود را به اروپا و آمریکا از سپتامبر 

به مارسی فرانسه و از آنجا  1911ماه در آن سرزمین توقف نموده و سپس در اوت  11فرمودند و مدت 



آمریکا نزول اجلال فرمودند به  1912به لندن و پاریس و مجدداً به مصر تشریف بردند و در مارس 
ماه در آن خطه به سر بردند و به ایراد خطابات در مجامع مختلفه پرداختند. ظمناً سنگ زاویه  8و 

مشرق الاذکار شیکاگو به دست مبارکشان استقرار یافت و سپس به کشورهای اروپائی مثل 
بالاخره پس از سه سال و چهار  انگلستان و فرانسه و آلمان و اطریش و مجدداً به مصر سفر نمودند و

آذر ماه  7برابر با  1921نوامبر  28به حیفا وارد شدند. هیکل مبارک در شب  1913ماه در دسامبر 
سال بر اریکه عهد و میثاق امر الهی جالس  29سالگی در حالیکه مدت  78شمسی در سن  1300

 ای گرفتبودند ، در حیفا صعود فرمودند و عرش مطهرشان در مقام اعلی ج
 

 کانال اندیشه                                                                                                                                                                            

 
 

  

 آگاهی حضرت عبدالبهاء -12

اطلاعات حضرت عبدالبهاء برای نفوسی که با ایشان ملاقات کرده اند بسیار حیرت آور  ۀگستر
بوده است. تفاسیری که بر سوره های قرآنی نوشته اند، بحثهای فلسفی که داشته اند، خطابه های 

 عت آگاهی طلعت میثاق است.گویای وس ،مبارک در صفحات غرب و بسیار مواضیع دیگر
در طی سخنرانیهایشان در اینجا و در جاهای دیگر حضرت عبدالبهاء در »وودکاب مینویسد:استن

مسائل بسیاری بحث میفرمودند. ایشان این فضل و دانش بی انتهای در امور و مواضیع مختلفه را 
گی به مدرسه رفته آن هم در هفت سال ،در حالی که فقط یک سال؟از کجا کسب کرده بودند

بودند و تمام عمر خود را در زندان گذرانده بودند و کتابهای معدودی داشتند و هیچ کتابخانه 
وقتی اشتاین متز حضرت عبدالبهاء را برای …جامع و یا دایره المعارفی در دسترسشان نبود معهذا

ور بود به نظر میرسد بازدید کارخانجات جنرال الکتریک برد این شخص که به نام نابغه برق مشه
که مجذوب توضیحاتی شده بود که حضرت عبدالبهاء در مورد برق میدادند. پدر روحانی مور، 



کشیش یونیتارین که در آن موقع حاضر بود خود این موضوع را به من شهادت داد که دهان اشتاین 
کینی از حضرت  فاصَ ،متز با شنیدن بیانات حضرت عبدالبهاء از تعجب باز مانده بود. میگویند

من  ،نه»و حضرت عبدالبهاء فرموده بودند:« آیا شما بر همه چیز آگاهید؟»عبدالبهاء پرسیده بود:
بلافاصله آن چیز در پیش روی من  ،همه چیز را نمیدانم ولی وقتی که بخواهم چیزی را بدانم

جنرال  به این ترتیب حضرت عبدالبهاء در جریان بازدیدی که از کارخانجات« م میشود.مجسّ
ه ای چون اشتاین متز بیشتر عجوبالکتریسیته از اُ ۀالکتریک به عمل آوردند اطلاعاتشان در زمین

 ...«بود.
با این علم محیط بر حقایق نفوس و اشیاء بود که حضرت عبدالبهاء »هوارد کلبی آیوز مینویسد:

بخشیدند. ولی  فرمودند و اعتلاء می عات نور الهی را در اعماق ظلمانی و انسانی مشاهده میمَلَ
پنهان ،که عالم محسوسات دائما روی آن میریزد  این روح لطیف آدمی در زیر خار و خاشاکی

روز به  ،ثمر جسد است افکار کوتاه و افعال بی ۀانسانی که نتیج ۀاست و علاوه بر آن اعمال بیهود
 ءبه بنده و به بسیاری از احباممنوع تر میسازد. حضرت عبدالبهاء غالبا ً ،یتر و از تجلّ  نروز آن را پنها

 «ل گردی که دیگر احتیاجی به پرسش نداشته باشی.امیدوارم به مقامی واص :فرمودند می
 197درگه دوست ص                                                                                                                                                          

 
ق شما در این خصوص تعمّ»جالب است که حضرت عبدالبهاء در پایان بحثهای خود میفرمودند:

این ترتیب اگر چه دیگر حضرت عبدالبهاء در میان ما  به« کنید حقیقت بر شما ظاهر خواهد شد.
ولی قدرت روح القدس چنان در ایشان شدید بود که هنوز  ،نیستند تا به سوالات ما پاسخ گویند

 33خاطراتی از حضرت عبدالبهاء اثر استن وودکاب ص   ما را هدایت و تقویت و شفا میبخشد.
                                                                                                                                                                                                      

 ۱۶و  ۱۵نگاهی گذرا به حیات حضرت عبدالبهاء صص 

 

 



 اسختيهای سفر در سرگونی و سرم-13

حضرت عبدالبهاء به گروهی از بهائیان همدان که در عکّا مشرّف بودند شرحي از سفرشان 
امروز بواسطه آمدن باران هوا مرطوب وسرد بود و …"  فاد بياناتشان به قرار ذيل بود:فرمودند كه م

همدان  بای)مرقد حضرت باب( مشرف نشدم" بعد رو به اح اعلیچون سخت زكام بودم به مقام 
 اين از اند ديده را همدانمای شبها كه منزلتان سرد نيست؟ البته اشخاصی كه سروده فرمودند :نم

. بود زمستان در گذشتيم همدان از تیقو ما. است معركه همدان مایسر. ندارند پروا هوا برودت
 افتاب روز يك. بوديمرسی ك زير در همه و ميباريد برف وقت همه. بوديم همدان در روز شش
 بود، صاف هوا. بود تر مشكلخیلی ، اسدابادۀ گردن از عبور. بود سرد خیلی هوا امديم بيرون شد،

 جورابم.  داشتم تنه ب كه بود فیصا مثل، دوام كم برگ از من لباس.  ميوزيد بی،غري سرد نسيم أما
 پنجه زمستان هر حالا كه ریطوه ب زد سرما مرا پای جهت اينه ب. ميشد سردم لیخي. نداشت پنجه

 لباس بتوانيم ما كه نبود ىودند چيزب برده تاراجه ب را مائی دارا تمام چون ميكند درد من پای ىها
به اسدآباد رسيديم. صلاح شد كه حلوا بخوريم بلكه رفع سرما بشود. جناب .كنيم تهيه خوب

 آن بجایكليم )برادر باوفای حضرت بهاءالله( به اين أمر مبادرت كردند. چون زعفران نبود 
آب تا صبح  سوزانيد و دائماً را ما ناف تا فلفل واسطه اين به بودند ريخته فلفل و ندارچي

 خیلی سفر پرزحمتی بود ولی چون در ظلّ  .أما در عين حال خیلی مسرور بوديم .مينوشیدیم
 خيلی مسرور بوديم و همگی ذكر حق ميكرديم .،مبارك )جوار حضرت بهاءالله( بوديم 

لی كثيف بود. خي که كرديم منزل سرای صفوی،در بيستون در كاروان از اسدآباد به كنگاور و بعد 
 اخطبّ شاگرد بيا لویجناب كليم رفته گوشت خريدند . جمال مبارك بطور مزاح فرمودند: مو

به یلی لذيذ بودخ. كردند پلودرست قورمه تا دادند دستور مبارك هيكل خود. پلوبپزيم تا بشو
در آن زمان در همدان و كرمانشاه أرزاق خيلی ارزان است .باقی  من مذاق در هنوز تشلذّ طوریکه

كه خرج حمل و نقل راجبران نمي کرد. در هارون آن ۀبود. خرمنها را زير خاك ميكردند بواسط
باری يم خان خريدند که خيلی تشكر كرد.آباد ده عدد كبك را به يك قِران جناب كليم از ابراه

ۀ عداء خيلی مسرور بودند و میگفتند كه ریشۀ امر بواسطرگون شدن جمال مبارك أسُ ۀواسط به



رگون نمی أما اشتباه كردند چون اگر جمال مبارك سُ ،رگون شدن جمال مبارك كنده شدسُ
از طهران تا بغداد با ق پيدا نميكرد....واعيد أنبياء تحقّشدند امرشان به شرق و غرب نمی رسيد و مَ

د كرده بودند. در بغداد جناب اقا محمد مصطفی و ملاقات نشد همه را شهي ءهيچ يك از احبا
 …".ين سفر خيلی پر زحمت بود أما خيلی مسرور بوديما. ديگربودند ىشيخ سلطان عرب و عده ا

تا  ١٩١٩روز مشرف بود هجدهم دسامبر  ٩ -تشرف بحضور حضرت عبدالبها در ارض اقدس 
 )نوشته فرزند أيشان جناب إحسان فيروز(     ١٩٢٠شانزدهم ژانویۀ 

 

 

 مناجات خاتمه-17

خود نوميديم خداوند بيمانندا ، پناه بيچارگانی و ملجأ آوارگان و اميدگاه آزادگان . پروردگارا از 
جا به ملکوت ابهی داريم و اميد به فضل جديد ربّ اعلی. پرتو رَ  .عيدو از بيگانه و خويش دور و بَ

حاظ عين رحمانيّت مشمول کن. از امتحان شديد برهان و از افتتان عظيم عنايت مبذول دار و به لَ
وجدان را شادمانی قيم بارگاهيم ؛جان و درگاهيم؛ پرگناهيم؛ مُ ۀرهائی بخش . ای آمرزگار، بند

بخش .دلهای پريشان را از قيد آب و گل رهائی ده. ملحوظ و محفوظ دار و مصون و محظوظ کن 
شادمان کن . توئی مقتدر و توانا و توئی دهنده  ،ود خويش.در دو جهان کامران فرما و از فضل و جُ

 و بخشنده و بينا.
  

 ۱۲ص  ۲منتخبات مکاتیب ج                                                                                                                                            
 
 

 



 انوشيروان و پير مرد دهقان -14

حضرت عبدالبهاء، در حالي که منتظر بودند فرمان عبدالحميد برسد و هیکل مبارک را نيست 
کاری بودند مثل اين که در دنيا هيچ خبری نيست. يکی از بزرگان و نابود کنند، مشغول درخت

گفت که شما در اين خطر عظيم هستيد؛ حالا وقت درخت عکّا آمد حضور مبارک 
داستان انوشيروان و آن دهقان را برايش نقل فرمودند که گفت، "تو در اين سن پيری داری   است؟

کاريم تا ديگران کاری؟" دهقان گفت که، "ديگران کاشتند ما خورديم؛ ما میدرخت می
 بخورند." انوشيروان گفت، "به او پول بدهيد."

کشد تا کارند مدّتها طول میرخاسته تعظيم کرد گفت، "اعلیحضرتا، سايرين وقتی درخت میب
به آفرين! هزار تومان شاه گفت، "به  اش را خوردم."اش را بخورند؛ من هنوز نکاشته ميوهميوه

ديگر به او بدهيد." دهقان هزار تومان دومی را گرفت عرض کرد، "اعلیحضرتا! اگر سايرين 
دهد، درخت من دو بار ميوه داد." انوشيروان گفت هزارتومان ديگر ن يک بار ميوه ميدرختشا

ديگر پهلوی اين باشم و يک جواب بدهد  ٴبه او بدهند و اسبش را راند و گفت، "اگر يک دقيقه
 ام را به اين مرد تحويل بدهم."بايد خزانه

روم، و قرار گرفته است. نه جائی میجمال قدم بر اٴمن حاضرم برای آنچه که اراده :بعد فرمودند
کردند که رسد. همه تعجّب میترسم. آنچه مقدّر شده به من میکنم، نه از کسی مينه فرار می

کشم عبدالبهاء را می ،گردمحال جمال پاشا رفته وعده داده که من بر مي  اين چه داستانی است.
حميد توی کالسکه نشسته بود و به فرمايند يک وقت که عبدالمي  کنم.و چنين و چنان می

رفت که نماز جمعه بخواند ، بمبی ترکيد. شاه مضطرب شده نماز نخوانده برگشت و مسجد می
يکی فرار کرد، يکی کشته شد،   اوضاع به هم خورد؛ جمال پاشا و کمال پاشا همه متفرّق شدند.

ز ميان سالم جَست حضرت يکی مُرد، يکی مردار شد، يکی به غضب الهی گرفتار شد و آن که ا
 عبدالبهاء بود

 ١٣٩-١٣٨يادگار، جناب عبدالحميد اشراق خاوری، ص                                                                                 



 صعود حضرت عبدالبهاء از زبان کورتیس کلسی  شرح -15
مبر را نشان می داد. فریادی شنیده شد: برخیزید، برخیزید، حضرت تاریخ، بیست و هشت نوا 

شتابان به سوی بیت مبارک دویدم. موقعی که وارد بیت ” مولی الوری، حضرت مولی الوری
بایست  گریستند. می ریختند وبرخی دیوانه وار می مبارک شدم، حاضرین در اطاق اشک می
که اکثرًا ایرانی بودند باز کنم. وقتی به اطاق مبارک عمًلا راه خود را از میان جمع نالان و گریان 

حضرت ” رسیدم، دکتر کروگ کنار تختخواب ایشان ایستاده بود. او رو به من کرده و گفت: 
سپس دکتر کروگ پلک های مبارک را بست. چند ” مولی الوری هم اکنون صعود فرمودند.

کسی که به زندگی من نور تابانده ن خیره شدم، یمَهَلحظه ای ساکت ایستادم و به آن هیکل مُ
بود؛ چقدر همواره در جوار ایشان احساس خوبی داشتم. در اطاق اصلی میانی غوغایی به پا بود. 
برخی از نفوس به صدای بلند گریه می کردند. گویی از خداوند می پرسیدند که چرا باید چنین 

امر مبارک چه خواهد شد؟  اتفاقی روی دهد؟ حال که حضرت مولی الوری صعود فرموده اند،
ۀ وجود مبارکی که می توانست به آن سؤالات پاسخ گوید، در آن سوی اطاق بود. حضرت ورق

م آنها را ی می دادند و رنج و الَ مشی می فرمودند و آن نفوس محزون را تسلّ  ،لیا با آرامشعُ ۀمبارک
سوی ایشان این اطمینان  می کاستند. متانت ایشان، استواری ایشان، جریان مداوم امواج محبت از

را می بخشید که امر مبارک دچار وقفه نخواهد شد.حضرت مولی الوری حتی در صعود خود 
مورث وحدت بودند و اصل وحدت عالم انسانی را پیش می بردند. نفوس ازجمیع اطراف حیفا 

در  ،اشت، فقیر و ثروتمند، پهلو به پهلو به سوی بیت حضرت عبدالبهاء جایی که تابوت قرار د
ر آمده بودند. مس مطهّعیده جهت حضور در مراسم تشییع رَواصل بَ حرکت بودند. سایرین از فَ

ردها، رک ها، کُندوب سامی فلسطین ، ِسرهربرت ساموئل، حاکم فینیقیه، حاکم اورشلیم، تُمَ
اعراب، یونانیان، مصریان، آلمانی ها، سوئیسی ها، امریکایی ها، ایرانیها، انگلیسی ها بخشی از 

ک به جمعی حدود ده وران خودجوش تکریم به حضرت عبدالبهاء بودند. جمعیت انبوه متحرّ ف
کوه ایستاده با بازوان گسترده، انبوه  ۀهزار نفره تبدیل شد. گویی حضرت مولی الوری روی قل

جمعیت را چون یک عائله به سوی هم می کشند. حتی رهبران مذهبی، کشیشان، کاتولیک 
گام بر میداشتند. آنها در  ،مسلمانان و رهبران یهودی ۀ نار ُزعمای جامعهای رومی و ... در ک



نفور به فلسطین آورده شد محبت وتکریم نسبت به نفسی که می دانستند به عنوان یک مسجون مَ
حد بودند. و با محبت عمیق و خدمت بی قید و شرط به همه از درون قیود ظلم و ستم قیام کرد، متّ

مس حضرت مولی الوری را از هستگی بالا می رفتند و تابوت حامل رَل کرمل به آبَنفوس از جَ 
دیگری تحویل می دادند. مردم برای افتخار حمل تابوت، ولو برای این که  ۀدست های گشود

یک لحظه، با یکدیگر رقابت می کردند. آنها بهائی نبودند. مدت دو ساعت آنها پیش رفتند. 
دای من، پدر ما، ما را ترک کرد، پدر ما، ما را ترک گفته خدایا، ای خ” بسیاری زاری می کردند: 

راه مقام حضرت اعلی، گروهی از پسران پیشاهنگ، حلقه ای گل روی تابوت  ۀدر نیم” است.
محل مقام حضرت اعلی رسید،  ۀگذاشتند ... وقتی که بالاخره جمعیت متحّرک انبوه به حدیق

سفید رنگی  ۀروی میز ساده ای که با پارچ ،ه بودتابوت که با شال خوش رنگ ساده ای تزیین یافت
پوشیده شده بود، به آرامی گذاشته شد. افراد گوناگون با ابراز محبت برای آخرین دفعه به یار عزیز 

دح و تکریم از دست رفته شان به هم فشرده شده، به تابوت نزدیک شدند. ُنه نفر به سخنرانی در مَ
ان شایسته بود که نیازی به ناطق بهائی پیدا نشد. سپس تابوت ایشان پرداختند و این تکریم آن چن

با احتیاط از روی میز برداشته شد و روی شانه های عریض خادم مقام قرار گرفت. وی آهسته به 
مس حضرت اعلی قرار داشت. محل استقرار رَ ،رقدی قدم گذاشت که در اطاق مجاوردرون مَ

رد، چه که جا برای فرد دیگری وجود نداشت. بعد از تنها یک مرد می توانست تابوت را پائین بب
مراسم تشییع، همین خادم که مرد نیرومندی بود، دریافت که چرا روز قبل از صعود مبارک، 

              تو مرد نیرومندی هستی،” حضرت مولی الوری سؤال حیرت بخشی از وی نموده بودند : 
 که اییلب ه...ین جهان خسته شده ام....نمی توانی مرا به جایی حمل کنی که بتوانم بیاسایم؟ از ا

م مي نمودند، خاموش گشتند. قلبی بشر تکلّ  زدۀفصاحت و بلاغت در راه خدمت ابناء ماتم  آن  با
رابی قّوت و شدت محبّت برای نوع انسان می زد، از کار ایستاد.روح پرجلالش از عالم تُ آنکه با 

 صعود فرمود.
  ۶۵تا  ۶۱صفحات  -بندگی تلخیصی از کتاب عشق و                                                                                          

 
 



 زیارتنامه-16

عتََبَةٍ هُو الابهی إِلهی إِلهی اِنّی اَبسُطُ اِلَيکَ اَکُفَّ التَّضَرُّعِ وَ التَّبتَُّلِ وَ الاِبتِهالِ وَ اُعَفِّرُ وَجهی بِتُرابِ 
ظُرَ اِلی عَبدکَِ الخاضِعِ الخاشِعِ تَقَدَّسَتْ عَن ادِراکِ اَهلِ الحَقايِقِ وَ النُّعوتِ مِنْ اُولِی الاَلبابِ اَن تنَ

ببِابِ اَحَديتَِّکَ بِلَحَظاتِ اَعيُنِ رَحمانِيتَِّکَ وَ تُغَمِّره فی بِحارِ رَحْمَةِ صَمَدانيَّتِکَ. اَی رَبِّ اِنهَُّ 
عَلَيکَ مُتَضَرِّعٌ بَينَ عَبدُکَ البائِسُ الفَقيرُ وَ رَقيقُکَ السّائِلُ المتَُضَرِّعُ الأَسيرُ مُبتَهِلٌ اِلَيکَ متَُوَکّلٌ 

يَدَيکَ يُنادِيکَ وَ يُناجيکَ و يَقُولُ رَبِّ اَيِّدنی عَلی خِدمَةِ اَحبّائِکَ وَ قَوِّنی عَلی عبُوديةَِّ حَضرَتِ 
قِّقنْی اَحَديتَِّکَ وَ نَوِّر جبَينی بِاَنوارِ التَّعَبُّدِ فِی ساحَةِ قُدسِکَ وَالتَّبَتُّل اِلی مَلَکُوتِ عَظمتَِکَ وَ حَ

بالفَناءِ فی فِناءِ بابِ اُلوُهِيتَِّکَ وَ اَعنِّی عَلی الَمُواظبَةَِ عَلی الِاِِنعِدامِ فی رَحْبَةِ رُبُوبِيَّتِکَ اَی رَبِّ 
 اسقنِی کَأسَ الفنَاءِ وَ اَلبِسْنی ثَوبَ الفنَآءِ وَ اَغرِقنی فی بَحرِ الفنَاءِ وَ اجعَلنی غُباراً فی مَمَّرِ الَاحبّاءِ وَ

اجعَلنی فِداءً لِلاَرضِ الَّتی وَطِئَتْها اقدامُ الاَصفِياء فِی سبَيلِکَ يا رَبَّ العِزَّةِ وَ العُلی اِنَّکَ اَنتَ 
الکَريمُ الرَّحيمُ المُتَعالِ هذا ما يُناديکَ بِه ذلِکَ العَبدُ فی البُکُورِ وَ الاصالِ اَی رَبِّ حَقِّق آمالَهُ وَ نَوِّر 

حْ صَدرَهُ وَ اَوقِد مِصباحَهُ فی خِدمَةِ اَمرِکَ وَ عبِادِکَ اِنَّکَ اَنتَ الکَريمُ الرَّحيمُ اَسرارَه وَ اشْرَ
 الوَهّابُ وَ اِنَّکَ اَنتَ العَزيزُ الرَّؤفُ الرَّحمن. ع ع

  
 

 

 

 


